
09
می‌توانیم‌ازصفر‌شروع‌کنیم

شماره چهل و نه 29 فروردین 1395 یکشنبه

کارآفرینی ساختار و تعاریف ویژه خود را دارد. این 
ساختار نشان می‌دهد که اساسا چه فعالیتی مربوط 
به این حوزه است و روند انجام آن باید چگونه باشد. 
در یک ساختار کارآفرینی مراحل مختلف طراحی 
فعالیت تا پیشــبرد و ارزیابی آن به میزان زیادی 
روشن اســت و کارشناســان خبره در این حوزه 
می‌توانند شمای دقیقی از آن را ترسیم کنند. اما آیا 
ارزش‌آفرینی هر اقدامی از این دست نیز به همین 
سهولت قابل‌سنجش اســت؟ نظام‌ها و تعاریف 
کارآفرینی صرف‌نظر از ویژگی‌های جغرافیایی و 
فرهنگی، در اغلب موارد یکسان است. اینکه چه 
فعالیتی را کارآفرینی بدانیم تقریبا در همه جا تعریف 
مشخصی دارد. همچنین بایدها و نبایدهای یک 
نظام کارآفرینی روشن است. گرچه در این میان هر 
فرد براساس موقعیت، علاقه‌مندی، و شاخص‌های 
فــردی و تربیتی خود با این عوامل ســروکار پیدا 
می‌کند، اما در یک نگاه کلی تفاوت معناداری بین 
یک فعالیت کارآفرینی در شرق یا غرب دنیا دیده 
نمی‌شود. همچنین حاصل این فعالیت‌ها به صورتی 
آشکار و در قالب اعداد و ارقام خود را نشان می‌دهند، 
و البته همیشه و در همه ســاختارهای رفتاری و 
فرهنگی حاصل‌ضرب دو در دو معادل چهار است. 
ارزش‌هایی که یک ســاختار کارآفرینی را شکل 
داده و آن را پیش می‌برند می‌توانند بسیار متفاوت 
باشند. صرف‌نظر از اعداد و ارقامی که نشانگر میزان 
نزدیکی به آمال اقتصادی است، راه رسیدن به آن 
نقطه و داده‌ها و ســتانده‌ها در این مسیر نیز مورد 
توجه ارزش‌آفرینان است. به عبارت دیگر آن‌هایی 
که در کنار کارآفرینی بر موضوع ارزش‌آفرینی نیز 
تاکید دارند، موفقیت را نه‌تنها به کسب رتبه‌های 
اقتصادی بالاتر بلکه به موضوعات فرهنگی جامعه 
خود نیز پیوند می‌زنند. بحث در این زمینه همواره 
موضوع داغی بوده اما برخی رخدادها در مقاطعی 
از حیات اجتماعی اهمیت آن را بیشتر نمایان کرده. 
خبر تکان‌دهنده از میزان فرارهــای مالیاتی که 
در میان ســردمداران سیاسی اقتصادی دنیا وجود 
داشته در قالب مشهور به »اسناد پاناما« یکی از این 
رخدادهاست. با فرونشستن گردوغبارهای التهابی 
که خبرگزاری‌ها را فرا گرفته است، می‌توان نگاه 
روشــن‌تری به این موضوع داشت و نکاتی را نه از 
جنبه اقتصادی بلکــه از دید ارزش‌آفرینی در نظر 
گرفت. رســوایی بزرگی که اینک دامن بسیاری 
از چهره‌های سرشــناس جهان را گرفته، بیش از 
آنکه از نگاه اقتصادی موردتوجه قرار گیرد، باید از 
دید اجتماعی و آسیب‌هایی که بر پیکره فرهنگ 
عمومی وارد می‌ســازد تحلیل شود. روشن است 
کــه صاحبان مال و ثروت علاقه‌ای به از دســت 
دادن آن ندارنــد و حداکثر تلاش خــود را برای 
حفظ اندوخته‌های مالی‌شان به کار می‌بندند، اما 
پیوستگی و وابســتگی آنان به کانون‌های قدرت 
سیاســی و اجتماعی نشــان می‌دهد که برخی از 
آن‌ها نه‌تنها اموال عمومی را به ســرقت برده‌اند 
بلکه اعتماد عمومی به کارکردهای نظام ارزشی 
جامعه خود را نیز مخدوش کرده‌اند. سیاستمداری 
که باید مدافع حقوق و منافع کشــور و مردم خود 
باشد، با فرار مالیاتی، میزان پایبندی عملی خود به 
ارزش‌های مورد ادعا را نشان می‌دهد. فروریختن 
تکیه‌گاه‌های ارزشــی یک جامعــه زیان بزرگی 
است که به‌سادگی جبران نمی‌شود. تحمل اثرات 
اقتصادی دســت‌اندازی به منافع عمومی گرچه 
سخت اما عملی است، در حالی که جبران فروپاشی 
ارزش‌های اجتماعی بسیار مشکل و نیازمند زمانی 
طولانی است. هیچ‌کدام از کشورهای مورد اشاره 
در»اسناد پاناما« به دلیل این نوع سرقت‌های مالی، 
دچار اضمحلال اقتصادی نشده‌اند، اما برملا شدن 
این اسناد، نظام اجتماعی و فرهنگی آن کشورها را 
دستخوش زلزله بزرگی کرده و خواهد کرد. آنچه از 
چند سال پیش در پرونده‌های فسادهای کلان در 
کشورمان رخ داد نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل 
است. وقتی از فضای اخبار لحظه‌به‌لحظه و ادعاها 
و تکذیبیه‌ها و... دور می‌شویم، موضوع واقعا مهم، 
آسیب‌های عمیقی اســت که این اتفاقات بر روح 
جامعه باقی می‌گذارند. درســت است که تلاش 
برای جبــران مالی و محاکمه خطــاکاران، روح 
زخم‌خورده جامعه را تسکین می‌دهد، اما بازسازی 
آسیب‌های وارده به نظام اجتماعی نیازمند اقدامات 
بزرگ‌تری است. به نظر می‌رسد در این میان ابراز 
انزجار عمومی و علنی به‌ویژه از ســوی افراد مورد 
اعتماد جامعه نقطه شروع خوبی باشد. لازم است به 
گونه‌ای عمل شود که جامعه با هربار یادآوری این 
رخدادهای تلخ، شاهد اقدامات سختگیرانه نسبت 
به عاملان آن باشد. اگر شرایط طرد عمومی افرادی 
که به هر نحوی در ایــن فعالیت‌ها دخیل بوده‌اند 
فراهم نشــود، نه‌تنها نظام‌های اداری و اقتصادی 
مخدوش می‌شــود، بلکه ارزش‌هــای بنیادین 
جامعه مورد تردید واقع می‌شــوند. مواردی چون 
»اســناد پاناما« را می‌توان به ابزاری برای تجدید 
قوا در صحنه مبارزه با زشــتی‌ها و ارزش‌آفرینی 

تبدیل کرد.

ارزش‌آفرینی از 
»اسناد پاناما«

ساخت خانه زیبا و ارزان با الیاف کنف
   نگاه 

  مهران امیری 
این روزها ایده استفاده از گیاهان برای مصالح خانه کم‌کم در حال جا افتادن است، همان‌طور که ایرانی‌ها از گیاهان بومی برای ساخت مضیف و خانه‌های بومی استفاده می‌کردند. حالا محققان آمریکایی معتقدند که می‌توان از الیاف گیاه شاهدانه به‌عنوان 
ماده اصلی در ساخت خانه‌های کوچک و ارزان‌قیمت استفاده کرد. کیفیت الیاف کنف از نظر استحکام و کارایی کاملا ثابت شده است، چراکه بشر از هزاران سال قبل از این الیاف در ساخت ابزارهایی همچون طناب، لباس و سایر ابزارآلات استفاده کرده 

است. محققان شرکت ساختمان‌سازی Green Built در نیویورک معتقدند که استفاده از الیاف کنف نه‌تنها برای محیط‌زیست خطری ندارد بلکه از نظر مقاومت و زیبایی سازه نیز بسیار کاربردی است. 

خروس‌جنگی یا قاشق نقره؟!

وقتی در جســتجوی متخصص برای یک فرصت شغلی جدید 
هســتید، سیلی از فرم‌های درخواســتی به سمت شما می‌آید و 
متقاضیان واجد شرایط شناسایی می‌شــوند. تصور کنید وقت 
انتخاب که برسد شخص »الف« فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه، 
با معدل بالا، شــرح‌حال بی‌نقص، توصیه‌نامه‌های درخشان، از 
همه نظر درست به نظر می‌رسد. شخص »ب« فارغ‌التحصیل 
دانشگاهی معمولی، ســابقه کاری کم و شغل‌های مختلف؛ اما 

هردو واجد شرایط هستند، شما کدام‌یک را انتخاب می‌کنید؟
رجینا هارتلی، مدیر منابع انسانی در شرکت یو.پی.اس.، می‌گوید: 
»من و همکارانم مورد الف را که روشن است امتیازاتی داشته و 
زندگی‌اش به سمت موفقیت بوده قاشق نقره می‌نامیم؛ در حالی 
که مورد ب را که علیه رخدادهای بزرگ و مختلف جنگیده تا به 
همان‌جا برســد خروس‌جنگی نام‌گذاری کرده‌ایم. طی سال‌ها 
درباره آدم‌هایی که تجربیاتشان مثل یک لحاف چهل‌تکه است 
نکته‌ای را آموخته‌ام که باعث می‌شود تامل کنم و آن‌ها را دقیق 
بررسی کنم. کارهای عجیب که احتمالا نشانه نداشتن انسجام 
و تمرکز و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن اســت، شاید نشانه تلاش 
مسئولانه در مقابل موانع باشــد که خروس‌جنگی را مستحق 

یک مصاحبه می‌سازد. 
من عداوتی با قاشق نقره 
ندارم؛ اما ورود به بهترین 
دانشگاه و فارغ‌التحصیلی 
از آن گرچــه مســتلزم 
اما  سخت‌کوشی است؛ 
کسی که کل زندگی‌اش 
بــه ســوی موفقیــت 
مهندسی ‌شــده، چطور 
شرایط دشــوار را اداره 

خواهد کرد؟
هارتلی ادامه می‌دهد: »با 
مصاحبه  خروس‌جنگی 

کنید؛ مــن درباره آن‌ها خیلــی می‌دانم، چون خــودم یکی از 
آن‌ها هســتم؛ چهارمین فرزند از پنج کودک یک مادر مجرد در 
محله‌ای خشن از بروکلین نیویورک. ما هیچ‌وقت خانه، ماشین 
یا ماشین لباسشویی نداشــتیم. در بیشتر دوران کودکی‌ام حتی 
تلفن هم نداشــتیم. به همین دلیل انگیزه زیــادی برای فهم 
رابطه بین موفقیت تجاری و خروس‌جنگی‌ها داشته‌ام. زندگی 
من به‌راحتی می‌توانست بسیار متفاوت باشد. وقتی‌ افراد موفق 
در کســب‌وکار را دیدم و زندگی‌نامه رهبران قدرتمند را خواندم 
دیدم که برخی از آنان در تنگدستی، رها شدن، مرگ والدین در 

کودکی، تا معلولیت‌های 
یادگیری و خشــونت، 
با  زودهنــگام  بســیار 
سختی‌ها مواجه شده‌اند. 
مطالعات نشان داده که 
بدترین شــرایط  حتی 
هم می‌توانــد منجر به 
رشــد و دگرگونی شود. 
این شرح‌حال را در نظر 
بگیرید؛ شخصی که او را 
به فرزندخواندگی دادند. 
هرگز دانشــگاه را تمام 
نکرد. تغییرات شــغلی 
زیادی داشت، مدت یک سال به طور موقت در هند زندگی کرد و 
از مشکلی به نام خوانش‌پریشی رنجی می‌برد. آیا او را استخدام 

می‌کردید؟ نام او استیو جابز است.«
اختلال خوانش‌پریشی برای بسیاری از افراد دشواری مطلوب 
بوده، چراکه آن‌ها را به شــنوندگانی بهتــر که به جزئیات توجه 
بیشتری دارند تبدیل می‌کند. آن‌ها می‌دانند آنچه هستند به خاطر 
بدبختی‌شان است و این معلولیت و دشواری‌هایش را به‌عنوان 
عناصر کلیدی در تبدیل شدن به آن کسی که هستند، به آغوش 
می‌کشند. خروس‌جنگی‌ها معتقدند تنها شخصی که بر او کنترل 

کامل دارید، خود شماست. وقتی شرایط مطابق میل شما پیش 
نمی‌رود، خروس‌جنگی‌ها می‌پرسند: »چه کار متفاوتی می‌توانم 
انجام دهم که نتیجه بهتری ایجاد کنم؟« آن‌ها درکی از هدف 
دارند که مانع ناامیدی از خودشان می‌شود. به طوری که اگر از فقر 
و یک پدر دیوانه و چندین زورگیری جان سالم به در برده باشید، 

از پس »چالش در کسب‌وکار« هم برمی‌آیید.
افرادی که بر فلاکت غلبه می‌کنند، به‌تنهایی کار را انجام نداده‌اند. 
آن‌ها در طول مســیر موفقیتشان افرادی را می‌یابند که بهترین 
ویژگی‌هایشان را کشف کرده و روی موفقیتشان سرمایه‌گذاری 
می‌کنند. وجود کسی که بتوانید فارغ از همه‌چیز روی او حساب 
کنید در پیروزی بر مشــکلات ضروری است. من خوش‌شانس 
بودم که در نخستین شــغل بعد از دانشگاه چون ماشین نداشتم 
برای بخشی از مســیرم با اتومبیل زنی که دســتیار رئیس بود 
رفت‌وآمد می‌کردم. او کارم را زیر نظر داشــت و من را تشویق 
می‌کرد که بر روی آینده‌ام تمرکز کنم و درگذشته زندگی نکنم. 
در طول مســیر زندگی افراد زیادی را دیده‌ام که بازخوردهای 
بی‌رحمانه اما صادقانه‌شان را در اختیارم گذاشته‌اند؛ آن‌ها به اینکه 
من زمانی برای کمک‌خرج تحصیلم پیش‌خدمت بوده‌ام اهمیتی 
نمی‌دهند. بگذارید دوباره این پرسش را مطرح کنم که روی چه 
کسی حساب می‌کنید: قاشق نقره یا خروس‌جنگی؟ من می‌گویم 
حریفی را که دست‌کم گرفته‌شده برگزینید. سلاح مخفی آن‌ها 
شور و اشتیاق و هدفمندی است. خروس‌جنگی را استخدام کنید!

ترجمه: فریبا عوض‌زاده  

 Dame Stephanie Shirley 

برش 
علی‌رضا کارشناس ارشد شیلات است، اما هرچه خوانده را به کناری گذاشته و به دلیل علاقه به میراث فرهنگی، تمام 

انرژی و وقت خود را برای احیای خانه قدیمی دوران کودکی‌اش صرف کرده است. هرچند خیلی از اعضای خانواده 
مخالف بودند، با این حال او دست‌به‌کار می‌شود و خانه‌ای که پدرش در اوایل دهه 50 از نوادگان نورعلی خریده و به 

خانواده طبیب انتقال داده بود را مرمت می‌کند و حالا این خانه بدل به یکی از دیدنی‌ترین اماکن شهر شوشتر شده است.

خانه پدری، کارآفرین شد
با علی‌رضا طبیب که خانه‌ای قدیمی را در شوشتر تغییر کاربری داد

علی‌رضا طبیب خانه پدری‌اش را احیا کرد. با این اقدام او نه‌تنها میراث فرهنگی را حفظ کرد بلکه حالا با این مجموعه اقامتی-فرهنگی در شوشتر کارآفرین هم شده است 

خانه طبیب نکرد، میزبان مهمان‌های بسیاری در عید امسال بود: 
»جالب اینجاست که هنوز کار مرمت تمام نشده و به دلیل همین 
فرصت اندک، هنوز تبلیغات نکرده‌ایم، اما در ایام نوروز هم بازدید از 
خانه داشتیم و هم مهمان اقامتی. مجموعه ما مجوز هتل سه‌ستاره 
را دارد. ما تا آنجا که ممکن بود سرویس مناسبی را برای مهمان‌ها 
فراهم کردیم و امیدوارم که بتوانم از پس این مسئولیت سنگین 

برآیم.« برای کارآفرینی در زمینه میراث فرهنگی راه دشوار است، 
اما نتیجه دلنشین. علی‌رضا راه سخت را انتخاب می‌کند: »اولین قدم 
ثبت ملی خانه بود، فرایندی که ماه‌ها طول کشید. در نخستین قدم 
به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کردم. پس از امضای یک‌سری 
تفاهم‌نامه‌ها و مراحل اداری، باید به سایر اداره‌های مربوطه برای 
ثبت توافق‌نامه‌ها می‌رفتم. راه طولانی بود اما حالا که مراحل آخر 
آن دارد طی می‌شود خیلی خوشایند است.« او برنامه بلندمدتی برای 
اداره این مجموعه در نظر گرفته است: »برای رسیدن به مجموعه 
فرهنگی پویا باید برنامه‌ریزی دقیقی داشت. در فاز اول با 12 نیرو 
شروع می‌کنم ولی درنهایت پرسنل به 20 نفر می‌رسند. البته این‌ها 
افرادی هستند که به صورت مستقیم وارد کار می‌شوند، یعنی افرادی 
که در زمینه پذیرش، خانه‌داری، تاسیسات، آشپزخانه و مدیریت در 

سه شیفت مشغول به کار می‌شوند.«

 فاطمه علی اصغر 
faliasghar9 @gmail.com

علی‌رضا طبیب، خانه پدری‌اش را احیا کرد. با این اقدام او نه‌تنها 
میراث فرهنگی را حفظ کرد بلکه حالا با این مجموعه اقامتی-
فرهنگی در شوشتر کارآفرین هم شده است. مرمت و بازسازی این 
بنا که بیش از دو سال از اجرای آن می‌گذرد، بسیاری از استادکاران 

مرمت را که در حال فراموشی هنرشان بودند، مشغول به کار کرد.

 خانه پدری
»خانه از پدر به من رسیده است. من در این خانه بزرگ شدم و عشق 
من به میراث فرهنگی باعث شد این بنا حفظ شود. البته روزهایی 
هم بود که بنا به شرایط خانواده می‌خواستیم آن را بفروشیم اما بعد از 
مشورت با کارآزموده‌های راه، به این نتیجه رسیدیم که این بنا را حفظ 
و با آن کارآفرینی کنیم.« علی‌رضا طبیب حالا توانسته در ابتدای 
راه کارآفرینی موفق باشد. او آرزوهای بسیار دارد که قدم‌به‌قدم به 
سوی آن می‌رود و در آینده افراد بیشتری در این مجموعه مشغول 
به کار خواهند شد. خانه طبیب در چهارراه امام خمینی)ره(، خیابان 
سنگفرش، ساباط افضل قرار دارد. خانه‌ای در بافت تاریخی شوشتر. 
علی‌رضا درباره این خانه می‌گوید: »خانه تاریخی طبیب در مرکز 
شهر شوشتر در حاشیه کوی دُل‌دُل واقع شده است. این خانه یکی از 
اجزای مجموعه افضل به شمار می‌رود که مالکیتش مربوط به حاج 
نورعلی افضل است که یکی از تجار به نام دوران قاجاریه بوده. این 
تاجر بین‌المللی با هندوستان و کشورهای همسایه هم در ارتباط بوده 
و کشتی‌رانی داشته است.« این خانه به گفته نوادگان این تاجر، خانه 
افضل خوانده می‌شود و به نام بزرگ‌ترین خانه یا به گویش محلی 
»حوش گپ« معروف بوده است.  او به گذشته نقب می‌زند: »این 
خانه هم محل سکونت نورعلی و هم تجارتخانه‌اش بوده است. خانه 
طبیب هم جزئی از مجموعه خانه‌های افضل به شمار می‌رود. این 
خانه قدیمی هزار و 200 متر زیربنا دارد و چهارطبقه است. طبقه 
هم‌کف، طبقه اول، شبستان و شوادان که هرکدام دارای اتاق‌های 
متعددی برای اسکان مسافران و مهمان‌های داخلی و خارجی و 
گردشگران است. این خانه پتانسیل بسیاری برای برگزاری مراسم و 
همایش‌های مختلف دارد که هرکدام می‌تواند نیروی کار بسیاری 

را به صورت مجزا جذب کند.«

 مجموعه فرهنگی به جای پاساژ
علی‌رضا کارشناس ارشد شیلات است، اما هرچه خوانده را به کناری 
گذاشته و به دلیل علاقه به میراث فرهنگی، تمام انرژی و وقت خود را 
برای احیای خانه قدیمی دوران کودکی‌اش صرف کرده است. هرچند 
خیلی از اعضای خانواده مخالف بودند و این کار را بسیار پرهزینه و 
زمان‌بر می‌دانستند، با این حال او دست‌به‌کار می‌شود و خانه‌ای که 
پدرش در اوایل دهه 50 از نوادگان نورعلی خریده و به خانواده طبیب 
انتقال داده بود را مرمت می‌کند. خودش می‌گوید: »این خانه قدیمی 
توسط حاج عبدالمحمد طبیب شوشتری خریداری شد و اوایل دهه 80 
مالکیتش به من رسید.« پدر همه امور خانه را به او می‌سپارد و علی‌رضا 
می‌ماند و خانه قدیمی: »خانه طبیب یک دوره در دهه‌های قبل از 
انقلاب باشگاه ورزشی بوده است و در دهه 50 بعد از اینکه خانواده 

طبیب آن را خریداری کرد، برای اسکان خانواده مرمت و بازسازی 
شد تا اینکه اواسط دهه 80 به دلیل نبود رسیدگی‌های لازم از پا افتاد و 
پیکر خسته‌اش تن به ویرانی داد. پدر از این خانه رفت و خانه تنها شد 
و تخریب‌ها بیشتر. کار به جایی رسید که خانواده تصمیم به فروشش 
گرفت، اما تلاش‌ها و پیگیری‌های من مانع آن شد.« حالا خانه نجات 
پیدا کرده است. هرچند به گفته علی‌رضا مرمت و بهسازی پیکر خانه 
کاری بس زمان‌بر و دشوار بوده است: »بحث مرمت از همان ابتدا 
باعث شد تعداد بسیاری از استادکاران مشغول به کار شوند. دو سال 
است که بهسازی خانه ادامه دارد و هنوز تکمیل نشده. افراد مختلفی 
تا امروز برای اینکه این خانه سر پا بماند، فعالیت کردند. بحث 
اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین ارکان ما بوده تا درنهایت مجموعه 
اقامتی-فرهنگی معتبری ایجاد شود.« البته او هم می‌توانست 
مانند بسیاری از افراد، خانه پدری را بکوبد و پاساژ بسازد اما این کار را 
نکرد تا یکی از بناهای هویت‌دار شوشتر قدیم حفظ شود. شهری که 
آسیاب‌های آبی آن به ثبت جهانی رسیده و می‌تواند یکی از قطب‌های 
مهم گردشگری ایران به شمار بیاید. با این حال شوشتر در فهرست 
شهرهایی است که بیکاری در آن بیداد می‌کند. بارها خبرهایی در 
این زمینه از سوی رسانه‌ها منتشر شده که سیل بیکارها در شوشتر 
به دفتر مسئولان رفته‌اند اما گرهی از کارشان باز نشده است. یکی 
از راهکارهایی که همیشه کارشناسان مطرح می‌کنند برنامه‌ریزی 
و اشتغال‌زایی در زمینه توسعه گردشگری است که متاسفانه تاکنون 
اقدامی برای توسعه گردشگری و ایجاد شغل در این زمینه نشده است. 

 مرمتگری پیچیده
خانه طبیب به تاریخ چهار تیرماه 1393 به شماره 31086 ثبت 
ملی شده است. علی‌رضا تعریف می‌کند که تفاهم‌نامه‌ای با میراث 
فرهنگی امضا کرده و هرگونه مرمت و بازسازی این بنا تحت نظارت 
کارشناسان حفاظت سازمان میراث فرهنگی انجام می‌شود. او بر 
این باور است که بحث مرمت و احیای خانه‌های قدیمی پیچیدگی 
خاصی دارد و چیزی نیست که از پس هرکسی بربیاید. »یک طرف 
قضیه هزینه‌ها هستند. ما توانستیم بخشی از آن را تامین کنیم اما به 
هر دری زدیم تا از تسهیلاتی استفاده کنیم هنوز موفق نشدیم. با این 
حال تمام تلاشم را می‌کنم که با پشتکار این خانه را زنده کنم.« او به 
کارش ایمان دارد و به جوانانی که می‌خواهند وارد این حوزه شوند 
تنها می‌گوید که این کار را با عشق و علاقه انجام دهند و صبر و 
شکیبایی داشته باشند. علی‌رضا کار پیشین خود را رها کرده و دست 
به خطر زده و وارد این کار شده است: »دیدم در شوشتر مجموعه 
فرهنگی- اقامتی مناسبی وجود ندارد. هتل و مهمانسرا وجود دارد 
اما نه آن جایی که در شان میراث فرهنگی شوشتر باشد. برای همین 
تصمیم گرفتم مجموعه اقامتی مناسبی برای گردشگران فراهم 
کنم.« علی‌رضا با اینکه پیش از عید هیچ تبلیغی برای مجموعه 


